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یا مَن یقبلُ الیسیر

»عل��م و دان��ش« و اهمی��ت و ضرورت 

كس��ب آن، از آن مقوله‌‌‌هایی اس��ت كه 

آنقدر درباره آن سخن به میان آمده است 

كه دیگر نیازی نیست تا این قلم بیچاره، 

به دویِ اس��تقامت واداشته شود و خاطر 

عزیز مخاطبان به فرسایش و رانش دچار 

گردد. حالا دیگر همه می‌‌‌دانند كه علم چه 

چیز خوبی اس��ت و باید آن را آموخت و 

آموخت و باز هم آموخت هر چند كه برای 

این آموختن، چاره‌‌‌ای جز رفتن به سرزمین 

»چین و ماچین« نباشد.

اما چرا در زندگی ما انسان‌‌‌ها، با این همه 

علم‌‌‌آم��وزی و دانش‌‌‌زدگ��ی، لزوماً اتفاق 

خوب و مهمی نمی‌‌‌افتد كه ثمره علمی 

شدن باشد؟ چرا باز هم مشكلات اساسی 

زندگی مادی و معنوی ما به صورت لاینحل 

باقی می‌‌‌ماند و همچون كلافی سردرگم به 

دست و پای ما می‌‌‌پیچید؟

در كلام خوش‌‌‌عط��ر و ب��وی و فرح‌‌‌بخش 

حضرت مرتضی )علیه‌‌‌الس�الم(، اما ش��اه‌‌‌كلید 

این قفل بس��ته را می‌‌‌توان یافت آنجا كه 

رفاقت دیرین و ش��یرین عل��م و عمل را 

حكای��ت می‌‌‌فرماید و عم��ل را به عنوان 

عضو استراتژیك تیم مدیریتی علم معرفی 

می‌‌‌نماید.

علم در هر كجا كه وارد می‌‌‌شود، عمل را 

نیز به مشاركت و یاری فرا می‌‌‌خواند و حالا 

این عمل است كه باید به موقع خود را به 

معركه برساند و به یاری علم بشتابد. درست 

همین جاست كه علم فرصت شكوفا شدن 

می‌‌‌یابد و به بار می‌‌‌نشیند و چه میوه‌‌‌ها 

می‌‌‌دهد این درخت به‌‌‌بارنشسته!

اما خدا نكند كه عمل، به هر دلیلی نتواند 

خود را برساند! آن وقت است كه دیگر از 

علم هم كاری برنمی‌‌‌آید كه هیچ، رسوای 

عالم و آدم هم می‌‌‌شود، درست مثل آنچه 

در زندگی برخی از ما اتفاق افتاده است. 

پناه بر خدا!

یكی از مفسرین و مدرسین معاصر قرآن 

در محفلی نقل می‌‌‌كرد كه: »خدمت یكی 

از علمای ب��زرگ هم‌‌‌دوره حض��رت امام 

)رحمه‌‌‌الله( رسیدیم. وقتی آقا مشغول صحبت 

و افاضه فیض بودند، توجهم به قفس��ه 

كتابی كه بر دیوار اتاق نصب بود، جلب 

شد. قفسه‌‌‌ای كوچك كه شاید تنها بیست 

سی جلد كتاب در طبقات آن چیده شده 

بود. ناخودآگاه، از سر ندانم‌‌‌كاری و همراه 

با كمی جسارت پرسیدم: »آقا! کتابهایتان 

فقط همین‌‌‌هاس��ت؟! « و حضرت آقا با 

بزرگ‌‌‌منشی خاصی _ که تنها در مردان خدا 

می‌‌‌توان سراغ گرفت _فرمودند: » اگر حق 

همین‌‌‌ها را ادا کنم ، خیلی هنر کرده‌‌‌ام.«

قفسه‌‌‌های پر و پیمان کتابخانه‌‌‌های ما که 

مملوّ از کتاب‌‌‌ه��ای خوش‌‌‌رنگ و لعاب، 

شیک و باکلاس است، در خوش‌‌‌بینانه‌‌‌ترین 

ش��رایط، نمایشگر میزان علمی است که 

ما آموخته‌‌‌ایم، تازه به ش��رط آنکه همه را 

خوانده باشیم و کاملاً درک کرده باشیم. اما 

همه آنچه که فرا گرفته‌‌‌ایم مادامی که جامه 

عم��ل به تن نکرده و به آن عمل نش��ده 

است، به لعنت خدا هم نمی‌‌‌ارزد و حتی 

به درد همشیره ابوی آدم هم نمی‌‌‌خورد!

احتمالاً شاید دیگر وقت آن رسیده باشد که 

در زندگی علمی خود کمی بازنگری کنیم و 

به جای این همه تَل‌‌‌انبار کردن اطلاعات و 

محفوظات، کمی هم به فکر عمل کردن 

باش��یم و از خاطر نبریم که علمِ نداشته، 

خیلی بدتر از علمِ داشته‌‌‌ی بی‌‌‌عمل نیست، 

اگر بهتر نباشد.

علمِ نیاموخته ممکن اس��ت مواخذه به 

دنبال داشته باشد اما علمِ بدون عمل ، وزر 

و وبال آخرت است و لابد حساب و کتاب 

عالمان بی عمل، س��خت‌‌‌تر و پُردَردِسَرتَر 

خواهد بود، خدا به داد برسد!

خدایا! مبادا کس��ی گمان کند که منظور 

از ای��ن س��طور، ترویج تنبلی و ف��رار از 

علم‌‌‌آموزی است آن هم به بهانه دوری از 

علم بدون عمل!

بِلُطفک یا لطیف

كتابخــــــانه‌‌‌های رنگـــــارنـــــگ
برداشتی از جلسات خانوادگی مدرسه قرآن، چهارشنبه‌‌‌ها

• جواد مذحجی

امیرالمومنین)علیه​السال�م(: علم و عمل پیون��دى نزدیك دارند. و 

كسى كه دانس��ت، باید به آن عمل كند، چرا كه علم، عمل را 

فراخواند، اگر پاسخش داد مى‏ماند وگرنه كوچ مى‏كند.
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خـــانوادگانه



در اردو بردن و ایجاد آمادگی‌‌های روحی و جسمی، صاحب سبک بود شهید عبدالعلی 

ولایی. اردوهای او از حیث روز و شب و گرما و سرما و همچنین از حیث مکان، اینکه کوه یا 

باغ یا زمین کشاورزی و یا مکان زیارتی باشد و نیز از حیث محتوا و معنایی که برای هر یک 

از بسترها در نظر گرفته بود قابل تقسیم‌‌بندی بود.

تحلیل‌‌های سیاسی خود را در اردوهایی که بچه‌‌ها را به باغ می‌‌برد انجام می‌‌داد در همان 

جلسات بود که اخبار سریّ از تحرکات مخرب مهدی هاشمی و موضعگیری‌‌های ناصواب 

آقای منتظری را به بچه‌‌ها بدون هیچ کم و کاست می‌‌گفت.

گاهی هم از قبل با صاحب یک زمین زراعی هماهنگ می‌‌کرد و بچه‌‌ها را شبانه به آنجا 

می‌‌برد و در حالی که خربزه قاچ می‌‌کرد و دست بچه‌‌ها می‌‌داد دم علی علی می‌‌گرفت. و یا 

از کسانی‌‌که صدای خوبی داشتند می‌‌خواست که تلاوت قرآن یا ذکر مناجات داشته باشند.

کوه بردن‌‌هایش قصه دیگری داشت و عمده آن همراه با ورزش‌‌های سخت و کم کردن لباس 

در سرمای زمستان، و یا در تابستان‌‌های گرم داشتن قمقمه اما نخوردن آب بدون اجازه بود و 

با این روش‌‌ها هم توان جسمی و هم روحیه ولایت‌‌پذیری را فعال و یا تقویت می‌‌کرد. این 

کوه رفتن اگر شب بود رنگ مناجات و راز و نیاز به خود می‌‌گرفت و هر کس اجازه داشت 

در گوشه‌‌ای یا در پناه تخته‌‌سنگی خلوت کند و با خدای خودش راز و نیاز داشته باشد. و 

نهایتاً اردوهای زیارتی که مثلاً به مشهد می‌‌برد، در یک آزادی عمل برای زیارت و آرامش 

تعریف می‌‌شد.

وجه مش��ترک همه این اردوها یک چیز و آن ساخته شدن بود. وقتی با این ظرافت هر 

موض��وع و محتوایی را مخصوص نوعی خ��اص از اردو می‌‌کرد، در ش��رایط غیر اردویی 

تحلیل‌‌های سیاسی‌‌اش طعم باغ داشت و مناجات‌‌ها و دم گرفتن‌‌هایش یاد زمین کشاورزی را 

در دل زنده می‌‌کرد و تمرین‌‌های ورزشی‌‌اش حس و حال و هوای کوه داشت. به همین دلیل 

سختی‌‌ها تعریف شده و قابل پذیرش می‌‌شد. بی‌‌نظیر بود شهید عبدالعلی ولایی و در ذهن 

یاد مردانی را زنده می‌‌کند که وصفشان را امام سجاد )علیه‌‌السلام( کرده است؛ آنجا که فرمود: 

»اذا قام قائمنا اذهب الله عزوجل عن شیعتنا العاهة و جعل قلوبهم کزبرالحدید و جعل قوّة 

رجل منهم قوّة اربعین رجلاً و یکونون حکام الارض و سنامها«

)مشکاةالأنوار، ص79(

»یأیَهَا الرَّسُولُ بَلِّغ مَا أنُزلَِ إلِیَكَ مِن رَّبِّكَ وَ إنِ لَّم تَفعَل فَمَا بَلَّغتَ رسَِالتََهُ وَ اللَّهُ یعصِمُكَ مِنَ 

النَّاسِ إنَِّ اللَّهَ َال یهدِى القَومَ الكَافِرِین« آیه 67 سوره مبارکه مائده

ای رسول ما، آنچه را که بر تو نازل شده است، به مردم ابلاغ کن و اگر چنین نکنی، امر رسالت 

او را تمام نکرده ای و الله تعالی تو را از مردم و آسیب‌‌‌هایی که مردم به تو می‌‌‌رسانند، حفظ 

می‌‌‌کند...

بلوغ، به معنای رسیدن به غایت است. بلوغ انسان، یعنی طی کردن مسیری که انسان را به 

غایت انسانیتش نائل می‌‌‌کند و طی این مسیر، تنها و تنها با ولایت رسول است که به صورت 

کامل و بدون نقص، امکان‌‌‌پذیر می‌‌‌گردد. خروج از ولایت رسول، به معنای انحراف از مسیر 

بلوغ و دوری از غایت انسانیت است.

رسول در راه رساندن انسان به غایت انسانیتش، از شر مردم و نقشه‌‌‌های شومی که طراحی 

به نا� ســــــــــــــلا�

پشـــــــــــت پنجره 

آمادگی و رزمایش در جهاد نرم!

بلوغ، به مثابه غایت انسانیت
کلاس ختم مفهومی قرآن، سوره مبارکه مائده، استاد اخوت، شنبه‌‌‌ها

• كاظم رجبعلی

• فهیمه جوادی

• ناهید باباشاهی

جهــــــــــــــاد نرم

نشـــــــدن‌‌‌ها

»نخستین اقدام کلیسا در راستای مبارزه علیه اسلام، تأسیس کرسی آموزش زبان عربی در کنار 

دو زبان عبری و کلدانی در پنج دانشگاه از مهمترین دانشگاههای آن زمان از جمله آکسفورد و 

پاریس بود. این فرمان در سال 1311 میلادی در محمع وین از سوی پاپ صدر شد و بر اساس 

آن می‌بایست برای هر زبان و در هر کرسی دو استاد تعیین می‌شد تا نصوصی را از این زبانها 

با اهداف دینی ترجمه کند. این حکم پانصد سال پابرجا بود.« )العقیق، ج1، ص 122(

شروع به خواندن این جملات که کردم فکر نمی‌کردم وقتی به آخر بند برسم، تمام وجودم 

آهی سرد برآرد. آه !!!!!!!!

یعنی دشمن دین خدا برای مبارزه بر خود فرض کرده که پانصد سال زبان کتاب خدا را بیاموزد 

و بیاموزاند. عبارات پیش چشمانم رژه می‌رفت و صدای برخورد شدید صف‌بندی گزاره‌ها بود 

که گوشم را پر کرده بود. حالا بماند ادراک بیچاره که در قیاس این‌که من چه می‌کنم و آنها چه 

کردند دست و پایش شکست. برای لحظاتی فکر کردم قلبم باید از حرکت بایستد اما هم‌چنان 

آرام و بی‌احساس به تپش ادامه می‌داد. اینجا بود که چیزی در من متوجه شد که باید جهت 

خود را تغییر دهد و به سویی که باید بازگردد. 

یادم آمد که حضرت ابراهیم )علیه‌السلام( فرموده‌اند :» بسم الله الرحمن الرحیم إنّی وجّهت وجهی 

للذی فطر السماوات و الأرض حنیفا و ما أنا من المشرکین « )سوره مبارکه انعام، آیه 79(

یادم آمد که باید مؤلفه‌ای را فعال کنم و با ندد از اذنی که خدایش به او داده وجهه خود را به 

وجه استمرار در پهنه وجودی خویش مستقر و مداوم سازم. یادم آمد که باید با او همراه شوم. 

او که نامش سعی است.

جایگــــــاه یک مؤلفه

یکشنبه گذشته ساعت 18 بعدازظهر جلسه ای با نویسندگان علاقه مند 

به همکاری با کاشف در کانون قرآن و عترت برگزار شد. 

پیشخــــــــــــــــوان

کاشفیون
جلسه نویسندگان علاقه‌‌‌مند

دوس��ت داش��ت خودش را ببیند، آن‌‌‌قدر که حتی نمازش را هم برای خودش خواند. هر 
چیزی را که مانع دیدن خودش می‌‌‌شد دروغ اعلام کرد. و تمام عمر دور دایره بسته خودش 

		 							      چرخید. 
سوره مبارکه ماعون 						      • فاطمه ربيع​زاده

کــــاشفــــڪ

مقدمات تدبربیا با هم بپیماییم قرآن!

به اطلاع رسیده که دوره جدید قرآن‌‌‌پیمایی سه‌‌‌شنبه‌‌‌ها ساعت 

9 صبح در مدرسه قرآن برقرار است. علاقه‌‌‌مندان می‌‌‌توانند 

خود و خانواده و اقوام و دوس��تان و آش��نایان و مومنین و 

مسلمین و مستشرقین و تمام اهل زمین را نیز به همراه خود 

به جلسه بیاورند به شرط رعایت ادب در برابر قرآن.

در خبر اس��ت از مدتی پیش، کلاسهای دوره 

جدید آشنایی با مقدمات تدبر دوشنبه ها از 

س��اعت 4 بعدازظهر در مدرسه قرآن در حال 

برگزاری است.

کلاس تدبر دبیرستانی‌ها در ایام تابستان برگزار می‌شود. زمان کلاس پسرها همچنان 5شنبه ها و ساعت دوره جدید تدبر برای دبیرستان

برگزاری این کلاس 4 تا 6 بعد از ظهر خواهد بود. اما کلاس دختران دبیرستانی ساعت یک و نیم تا 4 بعد 

از ظهر شنبه‌ها می‌شود.

می‌‌‌کنند، محفوظ است که در این آیه با لفظ »یعصمک« به این حالت اشاره شده است و 

اما حفظ رسول از شر مردم به چه معناست؟! مگر وجود مقدس رسول گرامی اسلام، سالیان 

سال، از جهالت‌‌‌ها و غرض‌‌‌ورزی‌‌‌های گمراهان و مغضوبین، در رنج و سختی به سر نبردند؟ 

مگر شعب  ابی طالب نبود؟ مگر عهدشکنی احُُد، نبود؟....

»حفظ« در این آیه، به معنای محفوظ ماندن و سالم ماندن دین خدا است که در واقع، 

غایت رسالت رسول نیز، همان است.

رسالت رسول، ابلاغ دین خدا به مردم است و در این راه، سختی‌‌‌ها و رنج‌‌‌ها اجتناب‌‌‌ناپذیر 

است.

دین خداوند، حفظ می‌‌‌شود، چه در فتح خیبر و چه در محشر کرب‌‌‌وبلا....

آنچه که مهم است دین خداست و رسیدن آن به غایتش که حکومت انسان کامل بر روی 

زمین است... 

• انسیه برومند

-  مدام می‌‌‌نوشت و استادش رد می‌‌‌کرد. 

روحی��ه جدل عجیبی داش��ت به قول 

خودش تا س��ه ه��زار صفحه مطلب را 

خوانده بود ولی به توصیه استادش برای 

قوام یافتن کار کنار گذاش��ته و از دامنه 

مطالب کتابش حذف کرده بود.شنییدنش 

راحت است اما عمل کردن به این حرف 

و رسیدن به این حد از بلوغ، مرد میدان 

می طلبد که هر نشدنی انسان را برای 

رسیدن به هدفش مستحکم تر کند.

-  می خواند ، متوجه نمی ش��ود، اما به 

هیچ وجه حاضر نیست کوتاه بیایید و باز 

می خواند تا سوره اسرارش را با او در میان 

بگذارد در حدی که ش��ب ها با صوت 

سوره به خواب می رود.

خیلی مواقع نش��دن ه��ا مایه تقویت 

روحیه جدل در یک مجاهد است که به 

قول معروف او را ضد ضربه یا پوس��ت 

کلفت می کند. برای جدل کردن و کوتاه 

نیامدن به شکل احسن باید ظرفیت خود 

را بالا برد یا به عبارتی در مقابل حقیقت 

بی سپر شد.اگر بپذیریم که حقیقت خیر 

خواه ماس��ت تمام آنچه که توهم می 

کردیم به عنوان ضربه و آسیب به ما و 

ش��خصیت ما و تلاش ماست حکم آب 

شفافی را پیدا می کند که با هر بار ریخته 

شدن می شود شفاف تر دید.

وقتی باورمان ش��ود که تنها نیستیم در 

هیچ تلاشی و در تمام منزلها کسی هست 

که کنار ماست،" نشدن ها "را وسیله ای 

برای بیشتر دیدن و خواندن او می بینیم 

که "بشود" ،که با هر بار خواندن و دیدن 

توانمان را برای رویارویی مجدد مضاعف 

می کند و قلب هایمان را در استحکام 

همچون پاره ه��ای آهن. بااین منطق 

"نشدن" را عشق است به امید "شدن"

• محبوبه علی تنه

رنگ توحید
نکاتی از کلاس تدبر سوره‌ای

اگر شما هم تجربه کرده باشید و یادتان باشد، بچه که بودیم طلق های رنگی را می‌گذاشتیم 

جلوی چشمانمان و دنیا را با همان یک رنگ می دیدیم. مثلاً اگر طلق آبی بود، آسمان و 

دریا که هیچ، پدر محترم را هم آبی می دیدیم. همه عالم همان رنگی بود که خودمان 

انتخاب کرده بودیم. 

حالا هم که بزرگ تر شدیم فرقی نمی کند. باز هم دنیا را همان رنگی می بینیم که انتخاب 

کرده ایم. یکی رنگ سختی و مشقت را انتخاب کرده است و زندگی را جز عذاب نمی 

داند. دیگری رنگ عبث و بدون حاصلی را انتخاب می کند و بی خیالی را پی می گیرد. 

باید مراقب این رنگ های جلوی چشمانمان باشیم که مسیر زندگی را مشخص می کند و 

بر روی تفکر و تصمیم گیری ها تاثیر می گذارد. حتما می دانی قرآن آمده است راهنمایی 

ات کند تا در انتخاب هایت دچار سردرگمی و شکست نشوی. پس در انتخاب این 

رنگ ها هم کمک می کند. پیشنهاد قرآن رنگ توحید است. طلق توحید را که بگیری 

جلوی چشمان اندیشه ات، عالم را احد می بینی. این احد را صمد می بینی. و همین 

دیدن و باور داشتن و طبق آن برنامه زندگی را چیدن و بر این اساس دست به عمل 

زدن می شود "قل" یعنی ابراز کردن توحید. و این یعنی موحد بودن و انسان موحد 

در مسیر زندگی و هدف اش هیچ مانعی را بزرگ نمی یابد چون صمدی را پشتیبان 

خود می داند که هیچ چیز قابل مقایسه با عظمت و بزرگی و توانمندی و ... او 

نیست )وَ لمَْ یكُن لَّهُ كُفُواً أحََدُ(. انسان موحد دچار سردرگمی میان رنگ های مختلف 

نمی شود و فریب آن ها را نمی خورد. موحد ناامید و خسته نمی شود چون او با 

چشمان اندیشه اش از پشت طلقی که رنگ توحیدی دارد، دیده است که جز " او " 

هیچ نیست و انسان عاقل برای هیچ، خودش را غمگین و ناامید و خسته نمی کند.
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